
  با کولی کف بین
 
)1(  

  برگیرمنگھت را از شیار کف
 نمیخواهم مرا گویی 

ای چند   بچهبا  وخواهم شد پدر  
الدنگلات  یا شومبه سامان می  

   بگوتنھا به من چیزیالا 
عمرم کولی ام چون تو به  

  وطنی با ئ دولتخداو یا
)2(  

 سر را خم کن 
  سمان  دیده برگیرآاز 

سمان آی درا  ستاره و بھر خداننگر  
وطنخاکی  یوجب یستنرا   هنکآ  
سمانای  نه آ ی دارد نه ستاره خدای نه  

 
شو عبدالله په: شعر از شاعر ملی کورد   

حسن ایوب زاده:  برگردان از   
 

 کوردستان
 

ی باران  دشت در زمزمه  
 کوهسار در خوانش عقاب

سرای رفتن  جویبار و رود ترانه  
 خورشید در سرایش افق 

ت وردخوان آتشکده استآتش پرس  
 باد آوازخوان شاخه گل

را میخوانند ستاره وماه سپیده  
! کوردستانم   

 من نیز تورا 
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  هلند
 
سیلی   
 

!خورشیدرا خواهانید؟  
 در بطن افق جای دارد

 بشکافیدش با خنجری آزادش کنید
!ی خودرا میجوئید؟ رخسار گمگشته  
 از رخسار شما ،

ای خشتی ساخت خلیفه  
:ی  اولین مسجد بھر پایه  

 بروید خراب کنید مسجدرا
!را؟ آزادی!  چه میخواهید؟-  

 آزادیتان،
ایست همراه شما هزار سال دوشیزه  

!  اما ،  کو ، کجاست، مردانگی، مردیتان؟  
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